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 مياالله الرحمن الرحبسم 

 مقدمه
را ذكر كرديم پيش از اينكه به بعضي از مباحثات و  گانهپنجنهي از ضد عام اقوال  ء،بعد از اينكه در امر به شي

 .است بپردازيم گفتيم كه به يك نكته محوري و اساسي در اين مبحث توجه كنيم ءمجادلاتي كه در بين اين اقوال و آرا
حكم همان مصالح  هايپايه ،را ببينيم خواهيم درجات آنميكه مي فتيم كه حكگاين بود كه  نكته محوري و اساسي نآ

ببينيم وجود مصلحت در يك فعل با نسبت مفسده به ترك آن  هاريشهو  هاپايهدر همان  كه گفتيم و و مفاسد است
برسيم در  هااينو حكم و حب و بغض و امثال  ءقبل از اينكه به مرتبه انشا .تناسبي و تلازم و ارتباطي دارد يا ندارد

مرتبه مصلحت و مفسده و حتي قبل از اينكه به شارع و حكم برسيم ببينيم مصلحتي كه در يك فعل هست همين است 
وجود مفسده در فعل كه حرام  ،در آن طرف طورهمانيعني وجود مفسده در ترك آن و  ،يا اينكه وجود مصلحت در فعل

بنابراين فعل آن كه مفسده پيدا كرد  ؛كندمي وجود مصلحت در ترك آن يعني نهي هم اقتضاي امر به ضداست اين يعني 
  .داراي مصلحت است پس ترك آن

 نكته و سؤال جلسه گذشته
 وجود ندارد.مي هيچ تلاز تناسبي دارند يا اصلاً باهمو  اندمستلزمدو چيز ديگر را هم  ،آيا اين دو امر

 يزيفرمايش مرحوم تبر
وجود مصلحت  يعني ؛ندارد وجود فرمايند كه اين تلازمميبلكه به يك بيان ديگر  ،مرحوم تبريزي نه به بيان فلسفي 

كه  اينظريهتقرير كرديم و در دفاع از آن  حالتابهمقابل آنچه شان اينظريه  .با مفسده در ترك نداردمي تلاز ،در فعل
آقاي تبريزي شبيه آن چيزي كه امام دارند البته نه به آن بيان فني كه مرحوم  صحبتاين  و به آن تمايل دارند ايعده

در  ،توانيم بگوييممياين است كه مصلحتي كه در فعل است به نحو قضيه سالبه  زيرا بيان مرحوم امام اندكردهبيان امام 
ستفاده از آن بيان فني كه در كلمات اين بيان فني را آقاي تبريزي ندارند ولي با ا كهدرحالي .ترك آن مصلحت نيست

اين  و امثال اكل و شرب مثل فرمايند وجود مصلحت درمياين است كه كردند ميفلاسفه است و مرحوم امام اين را بيان 
اين مصلحت نيست يعني به نحو سلب تحصيلي كه لا توجد هذه  ،مستلزم اين است كه بگوييم كه در ترك آن قضايا
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اين داراي مصلحت است ترك اين اكل و شرب و  هاويتاميناكل و شرب و دسترسي به غذاها و  .المصلحة في تركها
فرمايد در همين حد درست است يعني ميلا توجد فيه تلك المصلحة ايشان  ،و غذاها اين هاويتاميناستفاده از اين 

 .گويديمبيش از اين عقل ن و در ترك نيستبه نحو سلب تحصيلي مصلحتي كه در فعل است 

 از فرمايش مرحوم تبريزي بنديجمع
در  ايعدهگاهي مشهور و يا  آنچهبرخلاف آنچه ما جلسه قبل گفتيم و در دفاع از  بنابراين فرمايش مرحوم تبريزي

اين هم  .آن مصلحت در ترك نيست وتوان آورد ميفقط يك سالبه محصله  ،اين است كه در ترك اندملتزمواقع به آن 
 .اندكردهذكر مرحوم آقاي تبريزي  ،ما بيانبياني است كه در دفاع از نظر مقابل 

 مختار استادو  هاديدگاهبيان 
اين است كه  ،يك ديدگاه .است در رابطه مصلحت در فعل و مفسده در ترك اينجا دو ديدگاه ذكر كرديم كهپس  
رسد كه مستلزم آن مينظر به گفتيم كه ميما  .مستلزم آن استيك ديدگاه اين است كه اين  و ن نيستآمستلزم  ،اين

 فروريزي كه مبناي اين است همان چيزي كه منشأ ايمفسده بلكه مفسده هم لازم نيست به معناي خاص باشدو است 
به او نرسد نكه آب و ويتامين اين خرابي از طرف سم بيايد به عنوان عامل معارض يا از طريق اي حالاشود ميكالبد بدن 

ملازم با وجود مفسده در ترك  ،وجود مصلحت در فعل كهبنابراين مختار ما در اين مسئله اين شد  ؛خره خراب استبالأ
و  همين بيان را دارند كه مرحوم آقاي تبريزي از جملهگويند ملازم با آن نيست ميكساني كه  نظر ما، نقطه مقابل و است
آن مصلحت وجود ندارد كه يك نوع سلب  ،يك سلب تحصيلي است كه در ترك آنچه ما اينجا داريم فرمايندمي

گوييم سلب تحصيلي است يا فوقش اين است كه يك سلب ميتحصيلي يا عدم الوجود المصلحة است نه مفسده حالا يا 
امام  اين فرمايشي كه ايشان دارد اين فرمايش هم نظير آن چيزي است كه .معدوله اگر باشد باز اين سلب است

 .فرمودند و جوابش همان است كه سابق داديممي

 جواب از فرمايش مرحوم تبريزي و امام
 :و آن اينكهگفتيم ميجواب از فرمايش اين بزرگان همان است كه سابق  
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 يعني دربياوريممستلزم اين است كه ما به صورت يك موجبه  ،سلب در موضع قابل و شأنيت دار ،اصولاًاولاً،  
 شود.ميمبدل كه من شأنه اتصاف باشد آن سلب به يك موجبه  ب در موضوعي باشدسل هرگاه

 ديگرعبارتبهشود ميرا شامل  ةاين عدم المصلح ،گوييم مبناي احكام استميكه  ايمفسدهكه ما اين ثانياً، اين
 باشد بلكه عدم المصلحة محض نيست كه يك كمالي به آن نرسيده معناي عام اين مفسده، عدم المصلحة است بنابراين،

با مفسده فرق دارد ولي مي يك ك و در مستحبات عيبي ندارد المصلحةعدم  .كندمياست كه خراب  المصلحةاين عدم 
آنچه شما  طبقپس عدم المصلحة  .شودمياين است كه اگر نباشد خراب  ،در مصالح ملزمه ،عدم المصلحةمعناي 

مصلحت بقاي اين جسم و رشد  كه در خوردن و آشاميدن و ويتامين-گوييد اين است كه در فعل كه مصلحت بود يم
 .گوييد فقط نبود مصلحت استميشما  هاايندر نبود  -اين جسم است
 توانيد بيان كنيد:مي صورتدو  بنابراين به

 سابق است هايحرف كه جواب اين، همان قضيه موجبه نداريم يكي اينكه بگوييد سلب تحصيلي است و اصلاً  الف:
 .آنجا يك موجبه معدوله هم هست حتماً  ،سالبه محصله وقتي با فرض وجود موضوع و شأنيت شد جاهمهگفتيم مي كه

دا ج هاايندر مصالح غير ملزمه  ،گوييمميغير از مفسده است اين هم  ،بگوييد اين عدم المصلحة و بكي اينكه ب: 
. اينكه آهن فاسد شود ،عدم المصلحة اين نيست كه اين جسم كه معناي شود يعني مستحبي اگر باشد درست استمي

مستحبات درست  كه اين دردرست است يا نشاط كامل داشته باشد  هااينكامل باشد كه مبتلا به چيزي نشود  بدن بچه
ست اما وقتي كه مصلحت ملزمه بود ترك مصلحت كه مفسده در آن ني ترك مستحب يعني ترك يك مصلحت و است
 يا به جهنم برود. يعني اينكه اين آدم بميرد ،ملزمه

در ارتكازات اصوليين بوده در  آنچه فرمايش دقيقي است و تقريباً ،فرمايشي كه مرحوم آقاي تبريزي دارد بنابراين
گفتيم ميابراين در نقطه مقابل نظري كه ما پس بن .همين فرمايش دقيق ايشان جمع شده است ولي فرمايش جواب دارد

تا برسيم به احكام نه بحث احكام و  گوييمميالبته در مصلحت داريم -كه به نظر مرحوم صاحب كفايه نزديك است 
خواهد به ميوجود مصلحت ملزمه در اين آب و غذا يا آب و كودي كه  ،گوييمميما در آن بنياد پايه  -فاصله دارد
 ملازم است. تركاين با وجود مفسده در  ،درخت برسد

 وجه اول
 .اين سلب تحصيلي است :فرمايدميآقاي تبريزي  
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 جواب از وجه اول
كرديم كه سلب تحصيلي در موضوع مي بياناگر اين وجه را بگويند جواب ما همان است كه در محضر حضرت امام  
تركش  درست شده و درن موجبه معدوله در اينجا الآ شود گفتميه است پس هميشه مبدل به يك موجبه معدول ،قابل

 مصلحت است.

 وجه دوم
اين مساوق  ،شودمي ترككه حمل بر اين  المصلحةولي عدم  ،ما قبول داريمبگويد كه  طورايناگر كسي وجه دوم را 

 .با وجود مفسده نيست

 جواب از وجه دوم
 در اين صورت،است  كه قوام اين وجود مصلحتيعدم  يعني اين است كه اگر عدم المصلحة ملزمه است كه جواب 

 ،باشدن ،حيات يا سلامتي شخص است ءاگر ويتامين و غذايي كه لازمه بقا ، به بيان ديگرنبود آن مصلحت يعني فساد
 شدن آن خشكباعث و رشد اين گياه لازم است  ءبراي بقا آنچهنبود آن ويتامين و غذا يا نرسيدن آن كود و آب و 

 مصلحت، يعني مصلحت ملزمه اي در آن است كه نبود آن به همين صورت استواجبات هم  رود.مياز بين و  شودمي
مه در مستحبات و مصالح غير ملز المصلحةزيرا اين فقد فقد كمال باشد  و المصلحةيعني مفسده نه اينكه صرف فقد 

 .است است اما در مصالح ملزمه همان چيزي كه ما بيان كرديم درست

 هاآناز وجوه و رد  بنديجمع
  دو مطلب اينجا وجود دارد. پس در مقابل آن تقريري كه جلسه قبل گفتيم 

يعني  ،وجود مصلحت در فعل و فرمودند كه اينجا تلازم هستميبعضي محققين مانند مرحوم صاحب كفايه الف: 
تواند بياورد يكي اينكه ما مياز اين دو بيان يكي  وگويد نه مينظر دوم در مقابل اين  .اينكه در ترك آن مفسده است

 .المصلحةداريم كه لا توجد تلك در ترك فقط يك قرينه سالبه 
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ملازم با اين موجبه معدوله هست يعني بايد  ،دهيم كه هر سلب تحصيلي در موضوع قابلميجواب  طوراين كه ما
 كه نه همين ترك بي مصلحت است ،اينجا نيست بي مصلحت است نه اينكه فقط بگوييم مصلحت در ،بگوييم اين ترك

 .شود اين وجه اول بود كه جواب داديمميقضيه موجبه درست 
خواهيم وجود مفسده را ميگوييد اين عدم المصلحة غير از وجود مفسده است ما ميوجه دوم اين است كه شما ب:  

 عدم المصلحةو است  طورايناست اين هم جوابش اين است كه در مصالح غير ملزمه  غيرازآناثبات كنيم و اين 
 است. مفسده همان ،ندارد ولي آنجايي كه مصلحت ملزمه است نبود مصلحت ايملازمه

 نقل قول علما باشد.تواند مييكي از اين دو بيان  بيان كرديم ورا  استدلال نقطه مقابل است كه جواب آن اين هم 
يكي از اين دو بيان  لذا نيست ولي تحليل آن همين است مرحوم تبريزيفرمايش  در شدهبه صورت تفكيك هااينته الب
را به  المصلحةشود عدم مي اولاً زيرا رسد هر دو بيان ضعيف استميمقابله كند ولي به نظر  با آنچه ما گفتيم، تواندمي

مساوي با مفسده است با فرض اينكه مصلحت ملزمه هست اين واقعيت است  المصلحةاين عدم  ترك نسبت داد ثانياً
معنايش اين  لذايعني نرسيدن آب و كود به اين نهال آن حدي از آب و كودي كه مانع بقاء اين است اين ملزمه است 

م از مفسده مقابل اه ،المصلحةتوان گفت مفسده دارد و سلب تحصيلي محض نيست و عدم ميشود و مياست كه فاسد 
ايي است كه در ده اعم و اخص است ولي جاي افتراق اين دو جبا مفس المصلحةالبته ما قبول داريم كه عدم  .هم نيست

يعني فساد اين هم مطلبي  ،در مصالح ملزمه كه همان مبناي واجبات است عدم آن مصلحت مصالح غير ملزمه است اما
  ن كرديم.آن را هم مفصل بيا پاسخكه كه ايشان دارند 

 كلي بنديجمع
 ما اين است كه بنديجمع

  .اين بحث ما هست و در مطلق مسائل اينكه در مصالح ملزمه در فعل .1 
  .شود به آن ترك نسبت دادميعدم مصلحت ملزمه به نحو موجبه  ،اينكه در مصالح ملزمه .2
 .مساوق با فساد است ،در مصلحت ملزمه المصلحةاينكه عدم . 3
ها سناددو روي يك سكه هستند يعني اين إ هااين گوييم اين است كه البتهمي بنديجمعكه در  اينكتهچهارمين  .4

گوييم وجود دارد يعني ميتبع آن است و لذا ما دو حكم مستقل اينجا نمي حقيقي هست و مجازي نيست ولي البته دو
مفسده دارد و به تبع  نماز، گوييم تركميولي  ،دهدميد انجام كه دو گناه دار گوييمميما ن ،خواندميوقتي كسي نماز ن

مصلحت وجود دارد در ترك آن مفسده  ،در اين وجود دارد چون در فعل اين مصلحت ملزمهُ ايمفسدهيك  ترك، آن
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 گوييممي كههمين يعني مفسده دارد ولي اين يك روي ديگر سكه است لذا اين مجاز نيست كه بگوييم ترك آن هست
 .طرف استاين مه يك روي ديگرمفسده ملز

گوييم اين است كه تلازم بين ميآنچه ما  بلكه عين هم هستند هااينگوييم مينكته ديگر هم اين است كه ما ن .5
مصلحت ملزمه يعني مفسده  بلكه تلازم وجود دارد و را قبول نداريم اندگفتهيت را كه بعضي عين بنابراينهست  هااين

 به اين صورت كه است طورهمينكه در طرف مفسده هم  طورهمانتلازم دارند  باهم هااين بنابراين ؛ملزمه در ترك
بين به  .ن به معناي اعم هستبيّ ،گوييمميكه ما  ايملازمهالبته اين اقتضا و  ،مفسده در فعل يعني مصلحت در ترك

 ،كنيدميبين به معناي اعم اين است كه ملزوم را تصور اما بريد ميتصور ملزوم به لازم پي  معناي اخص اين است كه از
ن وجوب غير بيّاما دو طرف را بايد به ذهن بياوريد  البته نسبت دارند باهم هااينبينيد ميكنيد بعد ميلازم را هم تصور 

 اندعبارتاز ملازمه است كه به بيان ديگر اين مراحل اين سه مرحله  .فهميدمييعني تصور طرفين هم كنيد باز ملازمه ن
 از:

ن به معناي لزوم بيّكه بريد ميبرجسته است كه از تصور ملزوم به تصور لازم و ملازم پي  قدرآنگاهي ملازمه الف: 
 است.اخص 

زم هم بايد تصور كنيد لا ،تصور ملزوم بايد باشد به اين صورت كه است ترضعيفگاهي ملازمه يك درجه ب: 
 .ن به معناي اعم استكه اين بيّ است معها هاقضايا قياساتو خواهد و واضح است ميملازمه ديگر استدلال ن ،بعدازآن
و بايد استدلال كنيد  كند و كاملاًميحل ن را چيزينيست و مرتبه سوم اين است كه ملازمه يك تصور اين بر آن  ج:

و بايد به  كه از اين تصورات پي ببريد وجود نداردمي كند و الا تلاز را به اين تلازم رهنمود تواند شمامياستدلال اين 
 استدلال كنيد. ،عمق مسئله وسيله

 نتيجه
در ترك است ممكن  ايمفسدهيعني اينكه  ،يا اين است كه تصور مصلحت در فعل كه رودميكنار مي بنابراين سو

و به اين اطمينان نكند قدر كنيم اين را حالا اگر كسي وسواس داشته باشد مياست كسي اين را ادعا كند و ما نفي ن
دو  باهماين دو  يابد كهميرا هم تصور كرد  عل را اگر تصور كرد، مفسده در تركاست كه مصلحت در ف متيقن آن، اين
ن ديگر چيز كه آ اندشدهبعضي عينيت هم قائل  البته .را جدا كرد هااين توانميد و نهستند و تلازم دارن روي يك سكه

آيد كه عينيت ميبه نظر  .يكي هست با دو بيان و الا واقع اين است كه يك چيز هست ،گويد اين دوميبالاتر هست كه 
مصلحت در فعل با مفسده در رت كه به اين صومعلوم است كه يكي نيست  ،مفهوماً زيرا چيزي نيست كه بشود پذيرفت
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آيد روي فعل كه يك ميخره يكي زيرا بالأ آيد كه نيستميمتفاوت است اما عينيت در مصداق هم به نظر  ترك مفهوماً
 .يكي هست هااينتوان گفت ميبنابراين نمي آيد روي امر عدميامر وجودي است و يكي هم 

گذاريم ميرا  د از اينكه پذيرفتيم آن قول پنجمبا مفسده در ترك بع ،فعلگوييم عينيت مصلحت در ميبنابراين ما  
هستند  باهم هااين ،خره مصلحت ملزمه با مفسده در ترككه بالأ از آن چهار قوليكي شود بين ميامر دائر  بعدازآنكنار 

بين است آن قول اول هم  هااينن است نه لزوم غير بيّ هااينكنيم يعني بگوييم قول چهارم كه ميدو طرف را ما نقل 
آيد امر دائر بين دو قول ميانه ميآني كه  .عين هم هستند آن هم به نظر درست نيستو يك چيز هستند  هااينبگوييم كه 

ن به معناي اخص باشد و لازم بيّ م اينكهدو .عين مصلحت در فعل باشد ،كه مفسده در ترك بنابراين يكي اين شد ؛است
ما دو  .ملازمه وجود نداشته باشد ن باشد پنجم اينكه اصلاً ن به معناي غير بيّچهارم بيّ  و بين به معناي اعم باشد سوم

ن به معناي اعم و شود و اما بين بيّ ميكنيم دو تا از اين طرف و يكي از آن طرف به نظر نفي ميطرف طيف را نقل 
ادامه در  شاءاهللانخيلي البته اثر فقهي ندارد كه  كه اعم باشد اخص يك ترديدي باشد گرچه ترجيح با بين به معناي

 جلسه بعد بيان خواهد شد.
 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين


